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رسمي دولت، 

با صداي جيغي كه از آشپزخانه آمد، از جا پريديم.

خيز برداشتم. قلبم داشت 
بابا دويد طرف آشپزخانه و من هم پشت سرش 

 زد زير خنده! 
 قاه قاه

ن روبرويمان
ي كرد كه ديدم ماما

تاپ تاپ م

كباب  را  خودت  حتماً  گفتم  زدي؟  كه  بود  ي 
جيغ چه  «اين  پرسيد:  بابا 

كردي؟» 

ت زياد شدن 
 دوباره خنديد و گفت: «آخ جون! پاشو... پاشو به مناسب

مامان

عيدي امسال براي شام يك سري كباب و جوجه و مرغ سوخاري و هات 

و پيتزا بگير!» 
داگ 

بابا سر كچلش را خاراند و گفت: «كدام عيدي؟ آخر هنوز كه چيزي اعلام 

ر را كامل بشنويم!»
ش تو گذاشت خب

نشده. مگر جيغ بنف

د را برويم مسافرت!» 
 مرد! بايد اين عي

مامان لب ورچيد: « بهانه نيار

و  پارسال  و  امسال  ببينم  مار 
بش به من و گفت: « پسرجان!  رو كرد  بابا 

ه روز تعطيلي را كجا ها بوديم؟» 
پيارسال تمام سيزد

م و با انگشت هايم شمردم: « شمال، همدان، مشهد، كيش، قشم، 
كر كرد

ف

شيراز، اصفهان، مراغه، آمريكا، عراق،...» 
 يزد، كاشان، 

آستارا،

ي بابا؟ داشتم 
يكدفعه پس كلهّ ام سوخت و دستم روي هوا ماند: «چرا مي زن

فكر مي كردم.» 

ـ «مغزت خسته شد... بگذار استراحت كند. مگر چند روز اصفهان و چند 

راز نبوديم؟ مگر همه فاميل را نديديم؟ مگر من 
روز مشهد و چند روز شي

هر سال انتخاب شهر مسافرت را به گردن شما نمي اندازم؟ مگر...»

بابا بگيرد كه مامان به دادش رسيد:  س 
فكر كردم كه الآن است كه نف

س و فرنگيس 
«بس است ديگر! چقدر مگر مگر مي كني؟ مگر من از اقد

 را در اين خانه 
ن آرزو ندارم؟ مگر من جواني ام

و بقيه كمتر هستم؟ مگر م

جا برويم. هر كجا 
نگذاشتم؟ باشد! امسال هم خودمان انتخاب مي كنيم ك

من بگويم... حتماً شما هم قبول مي كنيد!» 

صفا و با حال باشد 
هر برويم كه با 

ق زده پرسيد: « خب بگو كدام ش
بابا ذو

و حسابي به همه مان بچسبد؟» 

در موردش تحقيقاتم 
س! البته هنوز 

ش را بالا انداخت: « پاري
مامان ابروهاي

 بابا دو 
 را از اقدس خانم شنيده ام.» ابروهاي

ي تعريفش
تمام نشده اما خيل

رابر ابرو هاي مامان بالا پريد: «چي؟! حالا توي كدام شهر ايران است؟» 
ب

مامان با حرص گفت: « ايران كيه؟! خودت را به خنگي نزن! دلت مي آيد 

گاه آزادي جهان مسافرت نكنم؟» 
من توي عمرم به زاد

د و زورم هم به تو نمي رسد و...»
د اما پولم هم نمي آي

«دلم كه نمي آي

موزه لويي پاستور 
بوده از 

«اگر بداني اقدس خانم چي مي گفت؟! آن جا كه 

جا با قالي هاي 
ه را رفته و ديده كه آن

ده. تازه همه طبقه هاي موز
ديدن كر

گ و گوسفند ها را 
 زيرزمينش هم عكس س

ايراني فرش شده. روي سقف

ي كرده اند.»
نقاش
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«آخر اين همه سگ و گوسفند توي دهات هاي خودمان 
است.»

مامان انگار صداي ما را نمي شنود و رفته داخل پاريس: 

زندان  و  ورساي  كاخ  نتردام،  كليساي  ايفل،  برج   »
باستيل هم خيلي ديدني است.»

حفظ  را  اسم ها  اين  چطور  مامان  آخر  گفتم  دلم  توي 

با هم قاتي مي كند.كرده، اما هنوز اسم خواهر و برادر هاي خودش و بابا را 

« نسرين خانم مي گفت مصر هم بد نيست. فكر خرجش 

را نكن. شايد با مصر كنار آمدم و قبول كردم از اهرام 

ثلاثه، فرعون هاي سنگي، رود نيل، مجسمه سر فرعون، 
شتر و صحرا هاي آن جا ديدن كنم.» 

«تو اگر شتر و صحرا مي خواهي، مي توانيم به شهر...» 

« البته با فرنگيس خانم رفتيم توي اينترنل!»
گفتم: « مامان جان! اينترنت!»

« توي همان كه گفتي، رفتيم... نمي دانيد چه خبر بود. 

همان جا بود كه فهميدم چين هم بد نيست! بخصوص 

كه برويم كنار ديوار بزرگش بايستيم و عكس بياندازيم 

و  فرنگيس  و  اقدس  و  تا روي شمسي  بگيريم  فيلم  و 

نسرين را كم كنم. البته بلژيك هم قهوه و شكلات هاي 

هست.  هم  رنگارنگ  لباس هاي  از  پر  و  دارد  معروفي 

خودت  بايد  آوردم،  اگر  كه  دارد  كانگورو  هم  استراليا 

و  گرم  آب  چشمه هاي  هم  مجارستان  داري!  نگهش 
قلعه هاي محكمي دارد و...»

«زن جان! اين ها را خودم توي ايران برايت جور مي كنم. 
تو فقط كافي است لب تر كني.»

« پس جورش كن! فقط يك هفته بهت وقت مي دهم 

« ولي آخر... من كه...»تا فكر كني و يكي از اين كشور ها را انتخاب كني!»

« نگران نباش! يك دوربين قرض مي گيريم تا از همه 

جا عكس و فيلم بگيريم و معلوم شود تو براي يك بار 

پزدار  و  با كلاس  مسافرت  ذره  يك  مرا  كه شده،  برده اي!»هم 

بابا نفس عميقي كشيد و به طرف شلوارش روي چوب 

ته مانده كيفش خيره شد.لباسي رفت. كيف پولش را بيرون آورد و به اسكناس هاي 

براي  مامان دلسوزانه: « خيلي ولخرجي نمي كنم فقط 

و  و هستي  كبري  و  و شهلا  فرنگيس  و  خانم  نسرين 

از  برو  تا سوغاتي توپ و تو چشم  نگين و اقدس چند 
آنجا مي خرم تا چشمشان از كاسه در آيد.» 
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